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  چكيده
ترين و فراگيرترين كاربرد  قديم: اصطلاح رعيت در منابع اسلامي در سه حوزه معنايي استفاده شده است

اين معناي اصطلاحي بر اساس معناي . اي زير دستان حاكم شناخته و رايج بوده استواژه رعيت به معن
ها، ناظر به سنتي كهن است كه بر اساس آن تصوير حاكم  به معناي چوپاني و چراندن دام »رعي«لغوي 

ت هاي بسياري در ادبيا ها و آموزه رعيت در اين معنا محمل بحث. مثابه چوپان مردم وجود داشته است به
هاي ديواني ده قرن اوليه اسلامي   ها، كتب آداب الملوك و نيز اسناد و نامه نامه ويژه در سياست هاسلامي ب
تدريج كاربرد دوم  از آن روي كه رعايا حق دخالت در امور سياسي و نظامي را نداشتند به. بوده است

در بسياري از منابع دوره . افترعيت به معناي اتباع غير نظامي در ادبيات و تشكيلات اسلامي رواج ي
هاي مركزي و شرقي اسلامي اين واژه را بر طبقاتي از اتباع سلطان اطلاق  ويژه در سرزمين هسلامي با

ويژه در تشكيلات صفويه و عثماني رواج  ههمين معنا از رعيت ب. كردند كه مجاز به حمل سلاح نبودند مي
. رفت عسكري به كار مي/لشكري و عسكر/در مقابل لشكر عنوان اصطلاحي ديواني رعيتي به/يافت و رعيت

-ويژه بعد از قرن دهم درباره اتباع توليدكننده ههاي مركزي و شرقي و ب معناي سوم رعيت در سرزمين
هاي بزرگي از جهان اسلام توليد كشاورزي  در بخش. كاربرد و رواج داشت -ماليات دهنده غالبا كشاورز

در اين . ترين نيروي فعال كار در اين نظام بود گرفت و رعيت عمده ي انجام ميرعيت-بر مبناي نظام ارباب
نوشتار ضمن توضيح و تبيين اين سه حوزه معنايي، تطور تاريخي اين اصطلاح در متون اسلامي مرتبط 

  .و نيز قشربندي رعايا در تشكيلات اسلامي مورد توجه قرار گرفته است
  

  .تشكيلات اسلامي ،رعيتي-نظام ارباب ،ع غيرنظامياتبا ،رعايا ،رعيت :ها كليدواژه
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  .رعيت به چاپ خواهد رسيد اي از آن ذيل مدخل شده كه چكيده
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معناي نگريستن و مراقبت كردن و نيز تعهد كردن امر   به »رعي« هرعيت از ريش هواژ
 هاين حال در ادبيات دور  با 1.امور مردم است هچيزي و مجازا به معناي حكومت كردن و ادار

  :خل استفاده شده استمعنايي متدا هاين واژه دست كم در سه حوز  اسلامي از
اين معنا به نسبت معاني دوم و سوم، فراگيرتر  . رعيت به معناي زيردستان حاكم. 1

توان گفت كه معاني دوم و سوم هم به نحوي ذيل اين مفهوم عام قرار  است و از يك منظر مي
رين معاني ت رعيت، در يكي از عمده هاسلامي واژ هشواهد موجود، از اوايل دور بنا بر. گيرند مي

شناخته و  يا همان رعايا، مردمي كه تحت حكومت يك حاكم قرار دارند يعني خود، مصطلح
به كار  با يكديگر رعيت و امت مترادف) 182د( قاضي ابويوسف الخراجدر كتاب  .رايج بوده است

گويا  ،سلفي ناشناؤاز م 3الارب في اخبار الفرس و العرب  ةينهاعبارتي در كتاب  بنابر 2.اند رفته
 رعيت به صورت مفرد دقيقا در معناي جمع آن يعني رعايا به كار رفته است؛ هواژ ،در قرن دوم

رعاياي عمر همان رعاياي  :»بكر ابي عيةُهم ر رَعم عيةر«نيز در عبارت  4جاحظ در قرن سوم،
ين قرن، در نيز در هم 5قتيبه دينوري ابن. اي كرده است اين واژه چنين استفاده  ابوبكرند، از

تو راعي : آورده كه به وي گفتند ،به مدينه رفته بود 50سال معاويه كه در هگزارشي دربار
 نهج البلاغه 53 هشمار هچنين در نام هم! ايم، پس مراقب رعيت خود باش اي و ما رعيت تو شده

ن معنا به رعيت به همي هنيز واژ 6،هاي رفتار حاكمان با رعيت است هاي متقدم شيوه كه از نمونه
اي است كه در آن از دوران  اين معناي اصطلاحي ناظر به سنتي خاورميانه  7.كار رفته است

 »رعي« هدر قرآن از ريش 8.چوپان مردم وجود داشته است همثاب باستان، تصوير حاكم به
، 1ها هايي ناظر به معناي چوپاني و چراندن دام و نيز واژه 9هايي ناظر به معناي رعايت كردن واژه

                                                 
  .»رعي« ، ذيل254ـ5/251منظور،  ابن: ؛ براي تفصيل نك»رعي/ رعو« ، ذيل241 /2فراهيدي، . 1
2 .3. 

3 .210. 

4.  168.  
5 .1/ 195.  
  .ش1368قرباني، : اين نامه نك  براي تحليلي جامع از .6
و جاهـاي ديگـر؛    270 /4؛ 264 /2؛ بـلاذري،  592 /1فسـوي : اربرد در قرن سوم، نـك اين ك براي شواهدي ديگر از .7

  .86، 77، 59ابوحنيفه دينوري، 
8. Bosworth, C.E, “Ra'iyya, I, in the medieval Islamic world”, EI2, s.v. 

  .27 ،حديد: ؛ رعوها و رعايتها، نك8، مومنون: راعون نك .9
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 ههم: »هتعين رع ولٌؤكم مسلُّو كُ كم راعٍلُّكُ«چنين حديث بسيار معروف  به كار رفته است و هم
در بسياري از متون حديثي و  2تان بازخواست خواهيد شد، رمه تان درباره همهشما شبانيد و 

ين، استفاده ا بنابر و  3ها نقل و بحث شده است تفسيري و نيز تاريخي و سياسي و ادبي و جز آن
اي مبناي اسلامي و  رعيت در معناي مصطلح رعايا در ذيل معناي حكومت، تا اندازه هاز واژ

  .قرآني نيز داشته است
هاي بسياري در  ها و آموزه ي رعاياي زيردست حاكم، محمل بحثارعيت در معن هواژ

هاي ديواني ده قرن  نامه ها و نيز اسناد و داب الملوكآها،  نامه ويژه در سياست هادبيات اسلامي ب
هاي رفتار سلطان با رعيت و  ويژه به شايست و نشايست هاين منابع ب  در. اول اسلامي بوده است

 حقترين توصيه به سلطان در  مهم. نيز وظايف رعيت در قبال سلطان پرداخته شده است
باد ساختن اين دست آثار رعايت عدالت، آ نويسندگان . استرعيت، رعايت عدالت و انصاف 

ملك، حفظ ملك از آسيب دشمنان و جلوگيري از تعدي اقويا بر ضعفا را از اركان حكومت و 
 5؛اين دو به هم وابسته بود زيرا سلطان مالك رعيت و بقاي  4،اند داري براي سلطان دانسته ملك

ا در تعبيرهاي مشابهي گفته شده كه رعيت امانت خداوند است كه به پادشاه سپرده شده ي
 6.شده است استناد مي... به حديث كلكم راعهم اين زمينه   درنيز رعيت عيال پادشاه است و 

دادگري سلطان، آگاهي درست او از احوال رعيت از طريق كسب خبر از مشرفان  هلازم
در تعريف و تمجيد از حكام، همواره به عدالت و حسن رفتار او با رعيت اشاره  7.كارآزموده بود

شد كه سلطان بايد چنان باشد كه هيچ يك از كارگزاران و نزديكانش  مي كيدأويژه ت هب 8،شد مي
مرغي را  هانگوري يا بيض هت تعدي و ستم بر رعيت وي را نداشته باشند و نتوانند خوشأنيز جر

                                                                                                                   
  54:طه : وارعوا انَعامكُم، نك ؛23: قصص: الرِّعاء، نك. 1
  .72/38؛ مجلسي، 39 طاووس،  ؛ ابن215 /1؛ بخاري، 5 /2بن حنبل،  احمد. 2
  .67ـ41 جمشيدي، : نك .3
؛ 58-57 ب، 1352، مرمـوزات الـدين رازي،   ؛ نجـم 107، 82، همانجا؛ غزالي، الارب في اخبارالفرس و العرب ةينها. 4

  .75ـ73 خسروبيگي، : نك ؛ نيز106ـ104، 94  ابي الربيع، ؛ ابن43 /1وراويني، 
  .188 /1خلدون،  ؛ ابن3/87ابوحيان توحيدي،  .5
  .200، 193؛ نوايي، 1005 /4، 232 /3؛ سمرقندي، 737 /4؛ حافظ ابرو، 72 الدين كرماني،  ؛ افضل11-10 ، تحفه. 6
  .86 خسروبيگي، : ؛ نيز نك72الملك توسي،  ؛ نظام118الدين كرماني،  افضل. 7
  .313، 271، 262، 209، 11/117اثير،  ؛ ابن328 ، تاريخ سيستان؛ 128-127 نرشخي، : مثلا نك. 8
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داران و  چون بيشترين تعدي و اجحاف بر رعيت از جانب اقطاع 1.به ظلم از رعيت بستانند
اين عاملان از  داد، توجه سلطان به مراقبت از كار  آوري ماليات روي مي ر جمععاملان سلطان د

 3،پروري آميزي چون رعيت از همين رو استفاده از صفات مدح 2.بوده است ها ترين توصيه رايج
در وصف سلاطين و شاهان و حكام  7پناهي رعيت  6،دوستي رعيت  5،داري رعيت  4،نوازي رعيت

حفظ  برايشد كه  اين همه به سلطان توصيه مي با . رفته است يار به كار ميمحلي و خوانين، بس
آميزي با رعايا،  در معرض ديد رعيت قرار دهد و با مزاح و هم هيبت و صلابتش، كمتر خود را
  8.اقتدار خود را دچار كاستي نسازد

شده است ها و مكاتبات دربار سلاطين، براي رعيت نيز وظايفي برشمرده  در آداب الملوك
زيرا  ؛اين كه از سلطان اطاعت كنند و حكم او را بپذيرند  ها عبارت بوده است از ترين آن كه مهم

هاي خود مقدم بدارند؛  حاكمان را بر خواسته هالامر است و رعايا بايد خواست سلطان از اولي
ايشان از بذل   گزار و دعاگوي حاكمان باشد و در برابر اوامر رعيت بايد خيرخواه، وفادار و حق

بستگي  معمولا دل اين حال رعايا  با 9.ويژه ماليات خود را بپردازند هنفس و مال دريغ ندارند و ب
خاصي به يك حاكم نداشتند و كسب معاش و حفظ منافع شهر و روستاي خود را بر هر چيز 

طرفي كه  الامكان بدون مقاومتي با داشتند و در مجادلات ميان مدعيان قدرت، حتي مقدم مي
                                                 

ب، 1352؛ همـو،  462، 439-432الـف، مرصـاد،    1352الـدين رازي،   ؛ نجـم 37؛ غزالـي،  86 ابوحنيفه دينوري،  .1
ــورات،  ــاري كاشــاني، 258 ؛ همــداني، 244 /1اي،  ؛ شــبانكاره282؛ 58-56مزم ــاييني، 73 ؛ غف ــز نــك298 ؛ ن  :؛ ني

  .87ـ86 خسروبيگي، 
، تـاريخ مبـارك  ؛ رشـيدالدين،  113، 35؛ بغـدادي،  99، 23الـدين،   ؛ منتجب46ـ35، 34ـ22الملك توسي،  نظام. 2

  .90 ، و جاهاي ديگر؛ نيز خسروبيگي، 283، 275، 153 /2؛ نخجواني، 187؛ حسيني قزويني، 249
؛ 204، 195، 179 /1؛ ميرخوانـد،  222، 173 /2؛ 1/325؛ واصـفي،  321، 98 ، ؛ سـراج عفيـف  48، 27، 7 قاشاني، . 3

، 67 ؛ محمد تقـي نـوري،   1/266؛ نواب، 338؛ موسوي اصفهاني، 122، 99، 54 ؛ مبارك، 252، 171، 16 /1فرشته، 
  .186 /1؛ آل آقا بهبهاني، 270، 145

؛ 140، 78 ؛ ســيهرندي، 242 /2؛ بــدائوني، 402 /1الــدين علــي يــزدي،  ؛ شــرف254، 35، 32 حســيني قزوينــي،  .4
؛ مستوفي بـافقي،  381 اي نطنزي،  ؛ افوشته252، 180 /4؛ 380 /3؛ خواندمير، 21 ؛ سراج عفيف، 272، 111 مرعشي، 

3/ 62 ،68.  
  . 346، 268 /1؛ حسيني فسايي، 258 /2؛ خورموجي، 145 ؛ آقسرايي، 356 ، تاريخ مباركالدين،  رشيد .5
  .56 ، جامع التواريخن، الدي رشيد .6
  .964 /2؛ حسيني فسايي، 1429 /3ش، 1367؛ اعتماد السلطنه، منتظم، 77 دوغلات، . 7
  .81 ؛ نيز خسروبيگي، 118 الدين كرماني،  ؛ افضل79 ؛ راوندي، 131 غزالي،  .8
  .90ـ89 ؛ نيز خسروبيگي، 187 ؛ حسيني قزويني، 33ـ32 طقطقي،  ؛ ابن82غزالي،  .9
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 ،داري سلاطين نيز ملك هاين كه در شيو و جالب  1آمدند تفوق و غلبه داشت از در سازش در مي
اين امري پذيرفته و متعارف بود و رعايايي كه به نفع يا عليه يكي از طرفين چنان مجادلاتي  

  2.گرفتند از جانب حاكمان مورد نكوهش قرار مي ، تنهاشدند وارد مبارزه مي
از آن روي كه رعايا حق دخالت در امور سياسي و . به معناي اتباع غير نظامي رعيت. 2

هاي مركزي و شرقي  ويژه در سرزمين هاسلامي ب همنابع دور نظامي را نداشتند، در بسياري از
كردند كه مجاز به حمل سلاح  رعيت را بر طبقاتي از اتباع سلطان اطلاق مي هواژ ،اسلامي
شناسي تشكيلاتي حكومت عثماني راه  ا از رعيت بوده است كه به واژهاند و همين معن نبوده

مطلقا  هدر واقع، رعيت، طبق 3.آن استفاده شده است يافته و به صورت اصطلاحي رسمي از
در . بردار جامعه بود و در هيچ يك از سلسله مراتب توزيع قدرت، مشاركتي نداشته است فرمان

سلاح برداشتن و شورش و تقلاهاي سياسي رعيت  ،اسلامي هتفكر سياسي و حكومتي دور
 4يكي عبارتي است كه واقدي باين با  اسلامي در هترين شواهد در دور از قديم. پذيرفتني نبود

كردند و به نزد او  اي حمله مي كرد، مردم مقاومت نمي حاكمي به منطقه هرگاهآورده است كه 
 هما جماعتي رعيتيم و در ذم :انّا اهَلُ ذمتكُم و رعيتكُمفَ گفتند نحَنُ قوَم رعيه رفتند و مي مي

در يمن، خطاب به ) ع(بن عباس، والي علي ؛ و ديگري، سخني از عبيد االلهشما و رعيت شماييم
در  ؟خواهي عثمان ها گفته شما را چه به خون خواهي عثمان، كه به آن شورشيان مدعي خون

اند و توان  اينان رعيت « تعبير 5.برديد هايتان به سر مي ز در خانهحالي كه شما رعتيد و تا ديرو
نيز در كنار قول سلطان محمود غزنوي در  6،در گزارش ذهبي ،»مقابله با سپاهيان را ندارند

عتاب به رعاياي بلخ كه در منازعات نظامي ميان حاكمان دخالت كرده و به شهر آسيب رسانده 
اين دوران در قبال حق مشاركت سياسي رعيت   ش سياسي رايج دراز شواهد متقدم نگر 7،بودند
سلطان محمود حتي مايل نبوده است كه رعايا به نفع او و عليه رقيبش وارد جنگ شوند . است
ايشان استيلا يابد از او اطاعت   ايشان آن است كه هر كه بر  هها گفته كه وظيف اين رو به آن  و از

                                                 
  .92ـ90، 88ـ87 ؛ نيز خسروبيگي، 46ـ45 وطواط، .1
  .مقاله هادام. 2

3. Bosworth, ibid. 
4. 2/263.  
  .229 /4-3اعثم كوفي،  ابن. 5
  .28 ، 680ـ671 ،حوادث و وفيات .6
  .2207 /3؛ تتوي و قزويني، 729بيهقي، . 7
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شدند و صلاح  ها و منازعات، رعيت حاضر به مداخله نمي جنگ از همين رو در اغلب 1.كنند
 2.نهادند مملكت را به خسروان وا مي

اسلامي، محافظت از رعايا از وظايف اختصاصي  هدر واقع در نظام سنتي سياسي دور
كرد و پسنديده نبود كه  در اين كار بر نيروي رعايا تكيه مي بايست نميو حاكم  3سلطان بود
با اين حال گاه رعايا به تحريك  4؛زاران يا لشكريان خود را از ميان رعيت برگزيندحاكم، كارگ

مدعيان قدرت يا حكام محلي يا بر اثر بدبيني نسبت به يك طرف منازعه يا نارضايي شديد از 
 هچنين گاهي كه شيراز خاستند؛ هم داري از يكي از طرفين مجادله برمي يك حاكم، به جانب
گسيخت و رعيت ديگر پشتيباني نداشتند، ممكن بود كه خود در  هم مي حكومت سلطاني از

  5.برابر قواي مهاجم سلاح به دست بگيرند
شناسي  در اصطلاح. و ديواني يافت  رسمي هرعيت، از قرن دهم بيشتر جنب هاين كاربرد واژ
/ عسكر /گري سپاهي/ سپاهي/ لشكري/ رعيتي در مقابل لشكر/ صفوي، رعيت هديواني ايران دور

كمابيش تا قرن چهاردهم در ايران برقرار بوده   اين كاربرد رسمي 6.رفته است عسكري به كار مي
رعيتي به اعلي منزلت  هاز ادني مرتب«تعابيري چون رسيدن  ،صفوي هدر همين دور 7.است

جايگاه و مناسبت  9گري سپاهي هو عدول از طريق رعيتي و قدم نهادن در عرص 8»گري سپاهي
دهد كه برخي از رعايا  علاوه نشان مي كند و به روشني بيان مي تي اين دو قشر را بهطبقا
 10قزويني هكه وال سپاهي وارد شوند و چنان هاند در مسير ترقي عمودي، به طبق توانسته مي

  .ردندگپرداخت وجوه چوپان بيگي و ساير اخراجات و تكليفات ديواني، معاف  تصريح كرده، از

                                                 
  .همانجاها .1
  .137 ؛ مجد الاسلام كرماني، 661 تتوي و قزويني، همانجا؛ ناييني، . 2
  .83ـ82 ؛ نيز خسروبيگي، 61 ،ب، 1352؛ همو، مزمورات،438الف، 1352نجم الدين رازي، مرصاد،  .3
  .453 دوغلات، . 4
  .96ـ95، 93ـ92 ؛ نيز خسرو بيگي، 235 عبري،  ؛ ابن508 /9اثير،  ابن. 5
اسـكندربيك تركمـان،   ؛ 606، 588، 557، 546، 377، 335 ؛ افوشته اي نطنـزي،  236، 57 شاه سيستاني،  ملك. 6
؛ 363، 157، 126، 111 ؛ براي همـين كـاربرد در شـبه قـاره در همـان دوره مبـارك،       388 ؛ خاتون آبادي، 2/583

  .277، 274، 138 /2بدائوني، 
  .444، 437، 388، 146، 144 ؛ محمد تقي نوري، 200، 66 نواب تهراني،  .7
  .330 ؛ وحيد قزويني، 351 قزويني،  هوال. 8
  .دربيك تركمان، همانجااسكن. 9

  .همانجا .10



 93/ در تشكيلات اسلامي تطور اصطلاح رعيت و قشربندي رعايا
 

 1.معاصر صفويه و بعد ازآن رايج بوده است هنيز در دور انعثمانيقلمرو ر همين كاربرد د
شد كه بر  دهنده اطلاق مي هيجدهم به اتباع ماليات/ رعيت در عثماني تا قرن دوازدهم هواژ

ندرت امكان ايفاي نقشي  هاي اجرايي و حكومتي و سياسي به خلاف اتباع عسكري، در فعاليت
خواست كه در  ها مي اما حكومت از آن ؛ها شركت كنند رعايا در جنگلازم نبود كه  2يافتند مي
نيز از رعايا   هاي اسلامي در ساير حكومت 3.رسانندسپاه كمك  همين چارپا و علوفأت

موران، فرستادگان و أغذا و جاي خواب براي م هرساني به عاملان دولتي از جمله تهي خدمت
با  ؛شد خواسته مي خدمات پشتيباني نظامي  ها يا ارائه مركب و علوفه براي آن هسربازان و تهي

اين خدمات موجب معافيت رعيت از  برخي از هاي، ارائ يافته اين حال در عثماني به صورت نظام
سپاهي يا  هكردند با وارد شدن به طبق از اين رو بسياري از رعايا تلاش مي ؛شد ت ميابرخي مالي

كنند؛ مثلا رعايايي كه از  هاي روزافزون خلاص ماليات خدمات به سپاه، خود را از هبا ارائ
مين ؤوليت تأكردند يا مس ها را نگهباني و تعمير مي هاي خطرناك محافظت يا پل گذرگاه

تا . شدند پرندگان شكاري را براي دربار بر عهده داشتند، از پرداخت عوارض ديوانيه معاف مي
دادند كه  اي را تشكيل مي ماني، واحدهاي ويژهشانزدهم، سربازان رعيت در ارتش عث/ قرن دهم

ها   و برخي ديگر روي چفت ليك  ها خدمات نظامي شدند؛ برخي از آن يايا و مسلّم ناميده مي
تحت شرايط . مين كنندأشان را در جنگ ت قطاران كردند تا مخارج شركت هم كشاورزي مي
ل علوم ديني و رسيدن به تحصي .عسكري شوند هتوانستند وارد طبق زادگان مي معيني، رعيت

چون  تر ديني هم هاي پايين گري، به صورت دائم و رسيدن به مقام سي و مفتيو مدر مقام قضا
زادگان  رعيتي را براي رعيت همساجد كوچك، به صورت موقت، امكان فراتر رفتن از طبق هادار

/ هاي اجرايي رد دستگاهعنوان دوشيرمه وا اچنين نوجواناني كه ب هم 4كرد عثماني فراهم مي
ها را به خدمت  كردند يا سطان آن رتبه كار مي هاي دولتمردان عالي شدند يا در خانه عسكري مي

البته بايد توجه . توانستند از طبقه رعيتي وارد طبقه عسكري شوند آورد نيز مي خود در مي خاص
رو بسياري از  همينسياسي داشت نه اقتصادي و از  هداشت كه رعيت بودن در عثماني جنب

خود، بسيار ثروتمند بودند؛ ضمن آن  هاتباع غير عسكري عثماني، بر خلاف اغلب اعضاي طبق
ولي  ،توانستند ثروت و دارايي خود را از طريق ارث به فرزندان خود منتقل سازند كه رعايا مي

                                                 
  .695، 634، 565 /3جبرتي،  .1

2. Faroghi, Suraiya, “The Ottoman empire”, EI2.s.v. 
  .188 /3جبرتي،  .3

4. Faroghi, op.cit. 
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اتباع  ههم م،1255/1839با خط شريف گلخانه در . شد اموال اتباع عسكري معمولا مصادره مي
 ملغيو ديواني   عثماني در يك رتبه قرار گرفتند و امتياز ميان عسكري و رعيت از لحاظ رسمي

  1.شد
رعيت در  هواژ. كشاورز غالبا هدهند رعيت به معناي اتباع توليدكننده ـ ماليات .3  

اي براي  هطور فزايند هاي مركزي و شرقي، به ويژه در سرزمين هبعد از قرن دهم ب  اسلامي هدور
در شبه قاره عمدتا از اين واژه،  كه چنان ،كشاورز و روستايي به كار رفته است هطبق اطلاق بر

 هواژ 2هابسن ـ جابسن كردند و در فرهنگ واژگان هندي ـ انگليسي كشاوزر و زارع را اراده مي
riot زارِع نيز در كن هاستفاده از واژ 3.زارع ضبط شده است/ به معناي كشاورزار يا به جاي م

  4.نيز رايج بوده است) چنين به جاي فلّاح در عربي هم(رعيت 
ترين قشر در ساختار طبقاتي  اسلامي، پايين هجا كه رعيت در نظام تشكيلاتي دور از آن

 توان دادند، مي دهنده را تشكيل مي اصليِ توليدكننده ـ ماليات هاجتماعي بودند و در واقع طبق
چنان كه در نظام ساساني، ارتشتاران،  ار سنت طبقاتي ساساني دانست، هماين كاربرد را استمر 

 هدهند فرودست ماليات هوران، طبق فرادست و دهقانان، بازرگانان و پيشه هموبدان و دبيران، طبق
اهل السيف و «لاح طاسلامي نيز حاكمان، نظاميان و ديوانيان و به اص هجامعه بودند، در دور

 5.دهنده قرار داشتند رعيت توليد كننده ـ ماليات هي جامعه و فرادست طبقدر سطح بالا »القلم
/ يعني اتباع زيردست حاكم ،تر اين واژه هم در معناي عام  البته در تمام دوران اسلامي از

 هيعني طبق ،تر آن شده و هم در معناي باريك و چه عوام، استفاده مي  سلطان، چه خواص
  6.پرور و بازرگان و اهل صنايع و حرَف غالبا كشاورز و دام هدهند توليدكننده ـ ماليات

هاي بزرگي از جهان اسلام، توليد كشاورزي بر مبناي نظام سنتي ارباب ـ رعيتي  در بخش
ارباب، مالك ابزارهاي اصلي توليد يعني آب و زمين بود و معمولا در امر . است  گرفته صورت مي

مشترك توليد ارباب ـ  هگان عناصر پنج دراساس سهم خود توليد، مشاركت مستقيم نداشت و بر 
                                                 

1. Faroghi, ibid; Oz, Mehmet, “Reaya”, TDVIA, s.v. 
2. hobson-Jobson  
3. Bosworth, ibid. 

ه ؛ براي كاربرد توام رعيت و مزارع در منابع دور»Peasant«، ذيل 4المعارف تمدن اسلامي در دور ميانه ةدائر. 4
، و جاهاي 264، 259، 176، 147 /2؛ نخجواني، 531ـ519، مرصادالف،  1353الدين رازي،  نجم: نك اسلامي مثلا

  .ديگر
  .68ـ29 كريستنسن، . 5
  .88ـ87 ؛ وطواط، همانجا؛ نيز خسروبيگي، 521ـ513الف،  1352،مرصادالدين رازي،  نجم. 6
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يعني، آب، زمين، بذر، چارپا و نيروي كار انساني، از محصول نهايي توليد شده سهم  ،رعيتي
جوامع  هترين نيروي فعال كار در نظام ارباب ـ رعيتي بود و معمولا در هم رعيت، عمده. برد مي

وميت از مالكيت آب و سكونت در روستا، محر: شد مي ها شناخته رعيتي با اين ويژگي -ارباب
 درتوليد مثل گاو كار و خيش، اجبار به كار  ههاي ساد مالكيت محدود برخي ابزار زمين و صرفا

محصول توليدي به ارباب و وابستگي اقتصادي و شخصي  هزمين ارباب، پرداخت بخشي يا هم
 ارعه بود كه بيشتر به صورت اجاره داري صورترعيتي بر مز-ه توليد اربابمبناي شيو 1.به ارباب

در ابزارهاي توليد با ارباب بود در تقسيم نهايي محصول هم   سهمي هغلب چون معمولا. گرفت مي
گرفت و اگر باز به سبب پرداخت وام يا مساعده  پنجم محصول را در اختيار مي پنجم يا چهار سه

محصول را هم تصاحب كند؛ سهم  هتوانست بقي مي ،شد كار مي هاي قبلي از زارع طلب يا طلب
كاري كه به صورت  هغير از بهره مالكان(مالكانه نقدي و جنسي  هاكثر رعايا پس از كسر بهر

دهندگان محلي  ها به وام و نيز پس از پرداخت بدهي) گرفت بيگاري كردن براي ارباب صورت مي
حدي  ها به آن خوان و جز و روضه خران، و پرداخت سهم كدخدا و ميراب خوران، سلف و نزول

هاي جانبي چون كارگري  ها براي گذران حداقل معيشت به فعاليت ناچيز بود كه بسياري از آن
  2.پرداختند وري در سطح خرد نيز مي و پيشه

. هاي متنوعي داشت هاي اربابي شيوه قرارداد ارباب با رعيت براي زير كشت بردن زمين
در نسق دايم، رعيت زميني . براي رعيت معمولا يا دايم بود يا متغير هاي اربابي بندي زمين نسق

برد و به اين ترتيب از نوعي حق ريشه برخوردار  را كه در اختيار داشت هر سال به زير كشت مي
يك سال به رعيت واگذار  مدت بهتر يعني نسق متغير، زمين موقتا  اما در نوع معمول ؛شد مي
كرد و  ها در زمين جلوگيري مي رعيت، از پايدار شدن آن پيوستهدادن شد و ارباب با تغيير  مي

هاي آينده هم به عمل  براي آباد نگه داشتن زمين براي سال كوششيطبعا در اين حالت رعيت 
ارباب و پيشكارانش بود و اين حق اربابي  هواگذاري نسق ده به رعايا به ميل و اراد 3.آورد نمي

رعايا نيز براي دريافت نسق بيشتر و بهتر با . كرد هاي او تثبيت مي نوابستگي رعايا را به زمي
با اين حال ارباب . كردند يكديگر و در جهت نزديك شدن با ارباب و جلب رضايت او رقابت مي

داد تا حقي  دار و چند ساله يا درخت را در نسق نمي كشت نباتات ريشهه به رعايا اغلب اجاز

                                                 
  .188، 157، 22؛ سوداگر، 574ـ536 لمبتون،  .1
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هاي ارباب از  اين نظام، وابستگي رعيت به زمين در 1.بل ادعا نباشدبراي رعيت از اين لحاظ قا
هاي ارباب به حساب  روي ناچاري بود وگرنه رعايا به صورت قانوني، جزو املاك و دارايي

اين امكان برخوردار بودند كه زمين ارباب را ترك يا ارباب و   آمدند و در صورت توانايي از نمي
رعيتي در -ه نظام اربابهاي عمد همين امر يكي از تفاوت 2؛حتي كار خود را عوض كنند

  .هاي اسلامي با نظام فئودالي رايج در غرب بوده است سرزمين
سبب  هرچند رعايا به. روست شناختي بسياري روبه هاي روش بندي رعايا با دشواري قشر

اهر امر، به اما در ظ ،شدند در نظام ارباب ـ رعيتي يك طبقه محسوب مي خود موقعيت يكسان
هاي تحت  هاي توليدي و تفاوت در مقدار زمين دليل برخورداري حِداقلي از مالكيت برخي ابزار

هاي تقسيم محصول ميان ارباب و رعيت، به قشرهاي متنوعي قابل  اختيارشان و نيز شيوه
دشوار تعيين معيارهايي روشن براي اين گونه قشربندي بسيار  ،با اين حال. اند بندي بوده دسته
ها  نشين آفتاب/ها نشين صاحبان نسق، كساني بودند كه زميني را در اختيار داشتند و خوش: است

ميزان درآمد هر . گذراندند وري روزگار مي با مزدوري و كارگري، يا دامداري، دكانداري و پيله
را اين دو توان يكي از  سادگي نمي يك از اين دو دسته بسته به شرايط بسيار متغيري بود كه به

هرچند در مجموع، در اختيار داشتن زمين براي  ،شمار آورد تر به مرفه يبه نسبت ديگري قشر
كاري هم در  هاي كوچك باغي يا صيفي چنين برخي رعايا قطعه هم. است  كشت يك امتياز بوده

در كردند و  خرج زندگي خود استفاده مي ها را به عنوان كمك مالكيت خود داشتند و درآمد آن
اگر به . دادند هاي كوچك صورت مي سطح بسيار محدود دادوستدي هم با محصولات اين زمين

وري نداشتند  داري يا پيله داري، دكان دام هكه سرماي يهاي نشين نوع اشتغال توجه كنيم خوش
كارگران غير ماهر و  طبعا. شهرها به كارگري بپردازند توانستند در مزارع روستا يا در مي فقط
درآمد  ها اها، نجاران و جز آنبنّ چون آهنگران،  كشاورزي به نسبت كارگران ماهر هم هدسا

در نظر گرفتن درآمد نيز ملاك مناسبي براي قشربندي رعيت  ،با اين همه. داشتندكمتري 
كار برد كه از  بسيار كوچك به هرعاياي يك منطق هتوان دربار زيرا اين معيار را فقط مي ؛نيست

هاي  زندگي و توليد نيز همگن باشند وگرنه با توجه به تنوع بسيار زياد و تفاوتلحاظ سطح 
شديد در سطوح زير كشت، نوع محصول، بهاي زندگي در هر منطقه و عوامل متعدد ديگر در 

تواند ملاك كارآمد و مناسبي  وسيع يا در سطح يك كشور، ميزان درآمد نيز نميناحيه يك 

                                                 
  .3و پانويس ش  164ـ163 همان،  .1
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 هـ رعيتي معمولا فرزندان رعيت نيز جزو رعاياي آتي همان خانواد در نظام ارباب 1.تلقي شود
توانستند  ولي اين يك نظام اجباري بسته نبود و برخي از رعايا مي ؛رفتند شمار مي اربابي به

ها به واسطه رشد تدريجي  و امكان ترقي عمودي براي آن درآيندمالكان  تدريج در شمار خرده به
ها از طريق تحصيل علوم ديني يا غير ديني وجود داشته  رزندان آناقتصادي يا امكان ترقي ف

  2.است
  : توان خلاصه كرد شرح مي دينرعيتي را ب-خصوصيات اصلي نظام ارباب

در نظام ارباب رعيتي دو طبقه بزرگ اجتماعي ارباب و رعيت كه داراي منافع اقتصادي غالبا . 1
يعني وسايل اصلي توليد  ،ارباب مالك زمين و آب. دمتضادي هستند در برابر يكديگر قرار دارن

ولي در امر توليد مشاركتي نداشته و بخشي از محصول را طبق نظام مزارعه به خود  ،بوده
ها  نشين شد كه خوش نشين و صاحب نسق تقسيم مي رعيت به دو گروه خوش. داد اختصاص مي

ها واگذار شده  قتا از طرف ارباب به آنداران در زميني كه مو زمين در اختيار نداشتند ولي نسق
به كشت و زرع و كار توليد كشاورزي ) جنسي، نقدي يا بيگاري( بود در ازاي بهره مالكانه

در اين . 3. نحوه تقسيم محصول بين ارباب و رعيت بر اساس نظام مزارعه بود. 2 .پرداختند مي
ها با در  بود و آن ا متمركزه نظام كليه حقوق سياسي و اجتماعي در دهات در دست ارباب

هاي دهات ميان  توزيع زمين. 4. كردند ميقدرت هاي نظامي مسلح اعمال  اختيار داشتن گروه
در . 5. گرفت بندي انجام مي رعايا با اراده و تشخيص ارباب و مباشرين وي بر اساس نظام نسق
انست هر زمان كه اراده كرد تو اين نظام هم ارباب و هم رعيت به زمين وابسته بودند؛ ارباب نمي

هاي عرفي و  زمينش را بفروشد و رعيت نيز هم به سبب جبر اقتصادي و هم به سبب وابستگي
توليد عمدتا براي  ،در اين نظام. 6. اي به ارباب و زمين وابسته بود رسوم خانوادگي و قبيله

ر مولد بود و در اين نظام بخش عمده مصرف اجتماعي غي. شد نه مبادله مصرف انجام مي
هاي گرانبها،  آوري جواهرات و سنگ مثل جمع ،انباشت ثروت هم به صورت گردآوري اشيا بود

بر همين اساس . چنين ذخيره غلات هاي بزرگ و هم لوازم مسكن و يا ساختن قلاع و خانه
داري بخش عمده  در حالي كه در نظام سرمايه 3ارتباط ده با جهان بيرونش بسيار محدود بود

                                                 
  .74ـ70 مني، ؤ؛ براي بررسي بيشتر م188ـ179، 166ـ165 سوداگر، . 1
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محرك ) سود(رف اجتماعي داراي خصوصيت مولد است و به دست آوردن ارزش اضافيمص
  .داري است اقتصاد سرمايه

، براي آباد كردن آن و ارتقاي اي در باب زمين نداشت شده جا كه رعيت حق تثبيت از آن
اربابان هم كه جز برخي كارهاي ضروري مثل تعمير . كرد كشاورزي هم تلاش چنداني نمي وضع

در كار كشاورزي  چندانيشد نقش  وات كه آن هم با بيگاري گرفتن از رعايا انجام ميقن
ها  كننده مثل غارت ذخاير رعايا و اجحاف و ستم بر آننااميدعلاوه بر اين با مداخلات  ؛نداشتند

مجموعه اين عوامل باعث شده بود كه هم در بازده . كردند انرژي و نيروي كار رعايا را مختل مي
اين نظام ارباب . كه تغييري در  شيوه كشت صورت نگيرد دي رشدي حاصل نشود و هم اينتولي

  . ويژه صنعتي شدن آن بود هترين مانع در رشد كشاورزي ب رعيتي مهم
رعيتي در ايران در بسياري از كشورهاي شرقي نيز متداول -هاي نظام ارباب اين ويژگي

هاي مشترك آن در كشورهايي مثل ايران  و ويژگي كه برخي از نويسندگان اين نظام چنان ،بوده
جا كه ساخت اساسي  بر اساس اين نظريه از آن 1.اند ناميده »وجه توليد آسيايي«را ...و هند و 

ها در واقع  اقتصادي و اجتماعي كشورهاي آسيايي ايستا و بلاتغيير بوده، اضمحلال دولت
ها و حتي در  هاي سنتي سال و همان شيوه ها ايجاد نكرده تغييري بنيادي در نظام توليد آن

چنين چرخه تكراري و يكنواخت توليد امكان تغيير را  هم. يافت ها تداوم مي خلال تعويض دولت
چنين خودكفا بودن و بسته بودن جوامع روستايي مانع اصلي ارتباطات  هم. برد از ميان مي

  2.دگسترده و در نتيجه تغيير اين نظام بسته بو
كالايي در شهرها  يعني از زماني كه اقتصاد در ايران، رعيتي در پايان دهه سي-ابنظام ارب

گسترش يافت به مرحله تجزيه رسيد و رشد و تمركز و انباشت ثروت در شهرها و رونق نسبي 
تر ساخت و سرانجام  بازار كار در مراكز كارگري عرصه را براي مناسبات اربابي در روستاها تنگ

به اين  .شروع شد اين نظام كاركرد خود را از دست داد 1340ضي كه از سال با اصلاحات ار
هاي اقتصادي و اجتماعي آن مثل نظام مزارعه و وابستگي رعيت به  ترتيب بسياري از پايگاه

  .ارباب و زمين و سلطه اجتماعي و سياسي اربابان در هم شكست
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نتيجه رشد صنعتي و تكامل اقتصاد رعيتي در ايران در -تجزيه و از هم پاشيدن نظام ارباب
كالايي در شهرها و خارج از محيط كشاورزي رخ داد؛ هرچند نارضايي روستاييان و نفوذ 

  1.ثيرگذار بودأكشاورزي مكانيزه در دهات و نيز رواج كار مزدوري نيز در اين رخداد ت
يژه در ايران و هرعيت ب هچنان از واژ در ادبيات سياسي ـ ديپلماتيك دوران جديد نيز هم

از  2.شده است استفاده مي  قاجاري در معناي تابع يك دولت در منابع و مكاتبات رسمي هدور
هاي ميرزا حسين خان سپهسالار در استفاده از  تدريج و ظاهرا با تلاش قاجاري به هاواخر دور

هاي بعد  وشتهها و ن ملت داد و در سروده هرعيت جاي خود را به واژ ههاي سياسي جديد، واژ واژه
 3.از اين دوره تشبيه پادشاه به شبان كه در ادبيات متقدم بسيار معمول بود بسيار كمتر شد

  
  نتيجه 

سه حوزه معنايي كه براي رعيت در متون و تشكيلات اسلامي عنوان شده است لزوما متمايز از 
ان حاكم به سمت تدريج از مفهوم عام زيردست اين اصطلاح در طول زمان و به. يكديگر نيستند

از اين . هاي غير نظامي و اتباع توليد كننده كشاورز تطور يافته است مثل گروه يتر معاني خاص
با اين تفاوت كه  ،منظر معناي دوم و سوم هم به نحوي ذيل مفهوم اوليه رعيت قابل جمع است

ي كاملا خاص ها به اصطلاح تشكيلاتي تبديل شده و مفهوم معناي دوم و سوم در برخي از حوزه
هاي غير نظامي در تشكيلات حكومت صفوي و  مثلا رعيت به معناي گروه ؛و محدود دارد

از اين زمان دو طبقه . عثماني راه يافته و به صورت اصطلاحي رسمي از آن استفاده شده است
را توان رعايا  در معناي سوم مي. رعيت و طبقه نظاميان طبقاتي مجزا و متمايز از يكديگر بودند

بندي در اختيار  معيار اين تقسيم. ها تقسيم كرد نشين به دو قشر اصلي صاحبان نسق و خوش
اما  ؛داشتن زمين براي كشت و زرع بوده و صاحبان نسق از چنين امتيازي برخوردار بودند

زندگي  ،غير از كشاورزي ،نشين معمولا از طريق كارگري و مشاغل توليدي ديگر رعاياي خوش
  . كردند مي
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  كتابشناسي
، چاپ عثمان توران، تهران الاخيار ةالاخبار و مساير ةتاريخ سلاجقه، مسامر ،بن محمد محمودآقسرايي، 
   .ش1363

بن محمد علي  آقا احمد همرات الاحوال جهان نما، سفرنامبن محمد علي بهبهاني،  احمد ،آقا آل
   .ش1373 ،، قمبهبهاني

   .م1965 ،، بيروت، دارصادرالكامل ،اثير ابن
   .1411 ،، چاپ علي شيري، بيروتفتوحاعثم كوفي،  ابن
   .تا بي ،بيروت ،، چاپ دار احياءتاريخ  خلدون، ابن

   .م1950/ 1370، نجف، ةالمهج ةلثمر ةالمحجكشف طاووس،  سيدابن
، چاپ آلوارت، ةميو الدول الاسلا ةنيالفخري في آداب السلطا  ،بن عليبن طباطبا محمد طقطقي، ابن

   .م1860ايفشوالت، گر
   .م1958، چاپ انطون صالحاني يسوعي، بيروت، تاريخ مختصر الدولعبري،  ابن
   .لسان العربمنظور،  ابن

   .ش1368 ،الدين شيال، قم ، چاپ عبدالمنعم و جمالاخبار الطوالابوحنيفه دينوري، 
  .سلمبن م ؛ ابومحمد عبداالله1424، بيروت، نسةالامتاع و الموا ابوحيان توحيدي،

   .م1410/1990 ،، چاپ علي شيري، قمالمعروف بتاريخ الخلفا سةو السيا مةالاما، قتيبه دينوري ابن
چاپ عارف احمد عبدالغني،  سلوك المالك في تدبير الممالك، ،الدين احمد شهابالربيع،  ابي ابن

  .م1966دمشق، 
   .ش1397قاهره،  كتاب الخراج،، قاضي ابويوسف

   .تا بيروت، بي ،مسندبن حنبل،  احمد
  .ش1382 ،، چاپ ايرج افشار، تهرانتاريخ عالم آراي عباسياسكندربيك تركمان، 

  .ش1367 ،، چاپ محمد اسماعيل رضواني، تهراناريخ منتظم ناصريتالسلطنه،  اعتماد
   .ش1374، چاپ ايرج افشار، تهران، چهل سال تاريخ ايران، همو

 ،، چاپ علي محمد عامري نائيني، تهرانعلي للموقف الاعليعقد ال ابوحامد احمد، الدين كرماني افضل
   .ش1356
، چاپ احسان ةيالاثار في ذكرالاخبار في التاريخ الصفو ةنقاو ،االله بن هدايت محموداي نطنزي،  افوشته

   .ش1373 ،اشراقي، تهران
   .م1401/1981، استانبول، صحيح بخاري ،بخاري

  .ش1379 ،چاپ توفيق سبحاني و احمد صاحب، تهران ،منتخب التواريخ ،عبدالقادربدائوني، 
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  .ش1315 ،، چاپ احمد بهمنيار، تهرانالتوسل الي الترسل ،بن مويد الدين محمد بهاءبغدادي، 
   .م1417/1996، چاپ سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت، انساب الاشرافبلاذري، 
   .، اختصاراتتاريخ بيهقيبيهقي، 
   .ش1361 ،كيكاووس جهانداري، تهران هترجم ايرانيان، ايران و  پولاك، هامسفرن ،ياكوب ادوارد پولاك،

   .ش1366 ،چاپ محمد تقي بهار، تهران ،تاريخ سسيتان
   .ش1382 ،، چاپ غلامرضا طباطبايي مجد، تهرانتاريخ الفيو آصف خان قزويني،  ،قاضي احمدتتوي، 
    .ش1341 ،هرانچاپ محمد تقي دانش پژوه، ت ،)در اخلاق و سياست(  تحفه

   .تا هارون، مصر بي ، چاپ عبدالسلام محمدةنيعثماجاحظ، 
  .تا ، بيروت، بيعجائب الاثارجبرتي، 

دانش ، »سياسي حكومت در اسلام هحكومت و رعايت، درآمدي بر فلسف« ،محمدحسين جمشيدي،
   .ش1388، بهار و تابستان 1، ش5، سسياسي
   .ش1380 ،ل حاج سيد جوادي، تهران، چاپ سيد كمازبده التواريخ حافظ ابرو،

  .ش1382 ،، چاپ منصور رستگار فسايي، تهرانفارسنامه ناصري ،حسنحسيني فسائي، 
 ،، چاپ احمد فتوحي نسب، تهرانالمعجم في آثار ملوك العجم ،االله الدين فضل شرفحسيني قزويني،  

   .ش1383
   .ش1352 ،پ محمد باقر بهبودي، تهران، چاوقايع السنين و العوام ،عبدالحسين حسينيخاتون آبادي، 

   .ش1388 ،، تهرانسازمان اداري خوارزمشاهيان ،هوشنگخسروبيگي، 
   .ش1380 ،، تهرانحبيب السير خواندمير،

   .ش1344 ،، چاپ حسين خديو جم، تهرانتاريخ قاجار، حقايق الاخبار ناصري ،محمدجعفرخورموجي، 
  .ش1383 ،اپ عباسقلي غفاري فرد، تهران، چتاريخ رشيدي ،ميرزا محمد حيدردوغلات، 

  .لغتنامه ،اكبر عليدهخدا،  
    .تاريخ الاسلام ذهبي،

  .ش1363، چاپ اقبال، تهران، السرور يةالصدور و آ حةرا ،بن سليمان بن علي محمدراوندي، 
   .م1940/ 1358، چاپ كارل يان، هرتفورد، تاريخ مبارك غازانياالله،  فضل ،رشيدالدين

   .ش1386، چاپ محمد روشن، تهران، التواريخ رشيدي، تاريخ آل سلجوقجامع همو، 
   .ش1377، تهران، نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي ،محمودروح الاميني، 

   .ش1386 ،، چاپ عبدالحسين نوايي، تهرانمرآت الوقايع مظفري ،خان عبدالحسين سپهر،
   .ش1385 ،يت حسين، تهران، چاپ ولاتاريخ فيروز شاهي ،شمسسراج عفيف، 
 ،، چاپ عبدالحسن نوايي، تهرانمطلع السعدين و مجمع بحرين ،الدين عبدالرزاق كمالسمرقندي، 

   .ش1383
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تحقيقات اقتصادي و اجتماعي پازند، تهران،  ه، موسسنظام ارباب ـ رعيتي در ايران ،محمدسوداگر، 
   .ش1359

   .ش1383 ،چاپ محمد هدايت حسين، تهران، تاريخ مبارك شاهي ،بن احمد يحييسيهرندي، 
  .ش1381 ،هاشم محدث، تهران ، چاپ ميرمجمع الانساب ،بن محمد بن علي محمداي،  شبانكاره

   .ش1387 ،، چاپ سعيد ميرمحمد صادق و عبدالحسين نوايي، تهرانظفرنامه الدين علي يزدي، شرف
   .ش1368/ المريد منية 1409چاپ رضا مختاري، قم  شهيدثاني،

   .ش1361 ،الدين همايي، تهران ، چاپ جلالالملوك ةنصيح ،بن محمد محمدغزالي، 
  .هـ 1414 ،تهران ، چاپ مرتضي مدرس گيلاني، تاريخ نگارستان ،قاضي احمد غفاري كاشاني،

  .هـ 1409و ابراهيم سامرايي، بيروت،   ، چاپ مهدي مخزوميالعين ،بن احمد خليلفراهيدي، 
   .ش1387 ،، چاپ محمد رضا نصيري، تهراناز آغاز تا بابرتاريخ فرشته، ، فرشته

حسين ابوترابيان،  ه، ترجمكيش و مات، خاطرات مباشر انگليسي سردار اكرم ،فرانسيسفوربزـ ليث، 
   .ش1366تهران، 

   .م1401/1981، چاپ اكرم ضياء عمري، بيروت، و التاريخ ةفالمعر ،بن سليمان ابويوسف يعقوبفسوي، 
  .ش1384 ،، چاپ مهين همبلي، تهرانتاريخ اولجايتو ،بن محمد القاسم عبداهللابوقاشاني، 
   .ش1427/1368، رشت، به مالك اشتر) ع(داري در نامة امام علي  منشور مملكت ،العابدين زينقرباني، 
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